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نسبت عقل و شرع در حکمت سینوی و فلسفة آکوئینی و پیامدهای آن 
 برای رابطة دین و سیاست

 

 *2کمال پولادی 1سید جواد موسوی

 4احمد ساعی 3بابک عباسی
 

 19/11/1399تاریخ پذیرش:         8/7/1399تاریخ دریافت: 
 

 
 

 چکیده
ایر   برعهمن  اسرا د در وده اسرت بر« عقل و شرع »مسئلة اصلی در جهان اسلام همواره مسئلة نسبت 

ارسروو در  «سناسرت»د با فقدان «فلسفة قدما»پژوهش با مفعوض گعفت  نظعیة لئو اشتعاو  درباب آنچه 
ا و یشرة ابر  سرن افلاطون در مسنحنت قعون وسوید می نامد با مقایسة اند« قوانن »جهان اسلام و متقابلا 

معووف بره حممرت عملری آنهرا یرواهن  کرعد  را آکوئن ا  درباب نسبت عقل و شع /وحید بحث را 
عسش مرا پروش  سازی  رابوة دی  و سناست چه وضعنتی پندا می ک د و چه نتایجی بع آن متع ب است  

دربراب  ای  است که در اندیشة اب  سن ا و آکوئن ا  عقل و شرع /وحی چره نسربتی دارنرد و  بعرا  آن
لسرفه اب  سن ا با  قسرن  ف»پژوهش ای  است که فعضنة نسبت دی  و سناست در حوزة سناسی چنست؟ 

ه به دو شایة عملی و نظعید با غالب شردن یروانش افلاطرونی در حروزة سناسرید عقرل را محردود بر
حممت نظعی به عوان جستجوی سعاد  ایعوی کعد و شع  را به ع روان جسرتجوی سرعاد  دننروی 

 ع  بعقرعارشردر عن  مفارقت منان عقل و  حاک  بع حوزة سناست کعد  درنتنجهد اب  سن ا نوعی هماه گی
   رابعی هرکعد و م جع به  ابع قعار گعفت  سناست نسبت به دی  شد و به  بع آن سناست یارجی دولت 

و وحری  از مفعوضا  دی ی شد  در مقابلد آکوئن ا  با وارد کعدن مععفت ش اسی ارسوویید بحث عقرل
د و در نظعی و عملی قرعار داد کره مممرل یمدیگعنر را در نوعی هماه گید در عن  استقلالد در حممت

  ة آکوئن راحوزة سناستد عقل قانونگذار و قانون الهی مممل آن در نظع گعفته شرد  درنتنجرهد ایر  ایرد
 «م جع به استقلال سناست از دی  شد و در حوزة روابط یارجی ننز باز اب یافت 

 

  قانوند سناست عقل و شع /وحید اب  سن اد آکوئن ا د :واژگان کلیدی

                                                           
دانشجوی دکتعی علوم سناسید گرعوه علروم سناسرید دانشرمده حقروهد الهنرا  و علروم سناسرید واحرد علروم و   1

 زاد اسلامید  هعاند ایعانآ حقنقا د دانشگاه 
 ستادیارد گعوه علوم سناسید دانشمده حقوه و علوم سناسید دانشگاه آزاد اسلامید چالو د ایعانا  2

 Kamal.pouladi@gmail.com     * نویس ده مسئول:
استادیارد گعوه  خصص فلسفهد دانشمده حقوهد الهنا  و علروم سناسرید واحرد علروم و  حقنقرا د دانشرگاه آزاد   3

 اسلامید  هعاند ایعان
انشنارد گعوه علوم سناسید دانشمده حقوهد الهنا  و علوم سناسید واحد علوم و  حقنقا د دانشگاه آزاد اسرلامید د  4

  هعاند ایعان
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 مقدمه. 1

هرا در جهران اسرلام مسئلة اصلی سناست و دولت و به  بع آن روابرط سناسری و دولت

بوده استد امرا در جهران مسرنحید « عقل و شع »همواره باز ابی از نسبت مسئلة نسبت 

از جملره مسرائلی « عقرل و شرع »کانون بحث بوده است  نسربت « عقل و وحی»مسئلة 

شرود  بره ر جهان معاصع ما ایعاننان جزو مسائل اصرلی محسروب میاست که همچ ان د

ای که نسبت ای  دو مورد اع  از جدال و  عارضد آشتی یا یمی  ابع آن دیگرعید و گونه

به  بع آن سامان سناسید یا مب ای دولت و حمومتد  صویب قوانن  یا اجرعای قروانن  و 

وعا ی هسرت د کره مسرئلة اصرلی مب ای آنها و حتی   ظن  روابط یارجید همگری موضر

اندیشة سناسی در ایعان محسوب می شوند  ای  در صور ی اسرت کره جهران اروپرایید 

ها پنشتع از ای  مسئله گذر کعده است و بنشتع به ع وان  اریخ اندیشره مرورد  وجره سده

 روان بره گنعد  در باب ای  موضو د دو متفمع بزرگ در اسلام و مسنحنت را میقعار می

اند داده« عقل و شع /وحی»وان متفمعانی در نظع گعفت که با راه حلی که بعای مسئلة ع 

اند  اب  سرن ا بره ع روان سرعآمد و رئرن  مسنعی جدید را در نظعیة سناسی ایجاد کعده

یرا فلسرفه « عقل و شع »فنلسوفان جهان اسلامید  مام  لاش یود را به کاربست  ا منان 

 رعی  الهری زد   وما  آکوئن ا  ننز به ع وان یمری از بزرگو دی د هماه گی بعقعار سا

هرای ابر  سرن ا و دانان قعون وسوید  لاشری مشرابه داشرت  برعیلاف مشرابهت  لاش

عقرل و »آکوئن ا د ای  دو از دو طعیق متفاو  دسرت بره ارائرة راه حرل برعای نسربت 

وحی دنبرال /منران عقرل و شرع « همراه گی»زدند  آن چه ای  دو به ع وان « شع /وحی

اندد با  وجه به نظع لئو اشتعاو  که از فضرای فمرعی مشرابه و فلسرفة قردمایی در کعده

ارسوو در جهان اسلام و در مقابل فقردان افلاطرون در جهران مسرنحنت  سناستفقدان 

سخ  گفته استد نه   ها از دو راه متفاو  بوده است بلمره نترایجی متفراو  در حروزة 

 سناست دربعداشته است 

بعهمن  اسا د در ای  پژوهش با مفعوض گعفت  نظعیة لئو اشتعاو د که به  وضنح 

اید آن یواهن  پعدایتد اب  سن ا و آکوئن ا  را به ع وان مورد موالعهد با روش مقایسره

درباب ارائة نظعیة بعای نسبت عقل و شع /وحی انتخاب کعده ای   ضرم  بعرسری ایر  

حث را معووف بره نظعیرة سناسری آنهرا یع ری حروزة نسبت در اندیشة ای  دو متفمعد ب
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کره از دو راه مختلر  « همراه گی»سناست و دولت یواهن  کعد  ا روش  سازی  که آن 

ک د و چه انجام شده استد در حوزة سناسی و رابوة دی  و سناست چه وضعنتی پندا می

شود کره در نتایجی بع آن متع ب است  با  وجه به مسئلة پژوهشد ای  پعسش موعح می

اندیشة اب  سن ا و آکوئن ا  عقل و شع /وحی چره نسربتی دارنرد و  بعرا  آن دربراب 

ابر  سرن ا »فعضنة پژوهش ای  است که نسبت دی  و سناست در حوزة سناسی چنست؟ 

با  قسن  فلسفه به دو شایة عملی و نظعید با غالب شدن یروانش افلاطرونی در حروزة 

ظعی به عروان جسرتجوی سرعاد  ایرعوی کرعد و سناسید عقل را محدود به حممت ن

شع  را به ع وان جستجوی سعاد  دننوی حاک  بع سناسرت کرعد  درنتنجرهد ابر  سرن ا 

نوعی هماه گی در عن  مفارقت منان عقل و شع  بعقعار کعد و م جع به  ابع قعار گعفت  

  سناست نسبت به دی  شد و به  بع آن سناست یارجی دولت هر   رابعی از مفعوضرا

دی ی شد  در مقابلد آکوئن ا  با وارد کعدن مععفرت ش اسری ارسروویید بحرث عقرل و 

وحی را در نوعی هماه گید در عن  استقلالد در حممت نظرعی و عملری قرعار داد کره 

مممل یمدیگعند و در حوزة سناسید عقل قانونگرذار و قرانون الهری مممرل آن در نظرع 

م جع به استقلال سناست از دی  شد و در حروزة گعفته شد  درنتنجهد ای  ایدة آکوئن ا  

در ادامهد پر  از بعرسری ادبنرا  پرژوهش در بخرش « روابط یارجی ننز باز اب یافت 

چارچوب نظعید به بعرسی اجمالی بعیی نظعیه های مه  در حوزة اندیشرة سناسری در 

های نظعیرهاسلام و مسنحنت می پعدازی  و بع نظعیة لئو اشتعاو  به ع وان شنوة موالعة 

سناسی پنشامدرن متمعکز یواهن  شد  سپ د در بخش مورد موالعهد در چ د ع روان بره 

قرانون گرذاری در »د «فلسرفه و سناسرت»د «نسبت عقل و شرع /وحی»ای بعرسی مقایسه

در اندیشة « رابوة دی  و سناست و باز اب آن در سناست یارجی»د «م بع قانون»د «کشور

 گنعی یواهن  رسند  ایته و به نتنجهاب  سن ا و آکوئن ا  پعد

 

 ادبیات و پیشینة پژوهش  .2

شریعت در فلسفة سیاسی در فیلسوفان شرر  و رررج جنران اسر   »رسالة دکتعی 

را در « شرعیعت»نوشتة ابعاهن  مجندی  لاش کعده است « )فارابی، ابن سینا، ابن رشد(

که فلسفة سناسری یرپ پرارادای  فلسفة سناسی اب  سن اد فارابی و اب  رشد با ای  فعض 
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 ومرا  کروه  را مفرعوض « هایپارادای »استد مورد بعرسی قعار دهد  نویس ده بحث 

گعفته است و با رویمعدی انتزاعری و غنعمرع بط بره بعرسری اندیشرة ابر  سرن ا دربراب 

شعیعت پعدایته است بدون ای مه بتواند م ابع مورد است اد ابر  سرن ا و پنامردهای آن در 

ة اندیشة سناسی را نشان دهد  سرپ  نویسر ده در رسراله صرعفا بره بعرسری چ رد حوز

فنلسوف در جهان اسلام بس ده کعده است ای  درحالی است که می  وانسرت برا روشری 

ای از متالهن  مسنحی را ننز مورد بعرسی قعار دهد و وجوه افترعاه و اشتعاکشران مقایسه

رابطة عقل و دیرن ا  دیردگاه ابرن سرینا و » پایان نامة را بعای فه  بهتع مشخص ک د 

نوشتة نجمه یعاشادی زاده افمار اب  سن ا و آکوئن ا  دربارة رابورة « توماس آکوئیناس

عقل و دی  را مورد بعرسی قعار داده است  از نظع نویس دهد اب  سن ا قائل به  وابق عقرل 

دانرد  ضری اراهعی میباشد و  عارض عقرل و دیر  را  عارو وحی با بعیی استث اها می

باشرد باشد قائل به  وابق و  عامل عقل و وحری میآکوئن ا  ه  که از اب  سن ا متاثع می

ک د  ایر  پایران دهد و عقل را ابزار دی  مععفی میاما در نهایت معجعنت را به وحی می

نامه به شملی کلی بعرسی وجوهی از اندیشة اب  سرن ا و آکوئن را  پعدایتره اسرت کره 

قا هدف و رویمعد پژوهش و دستاوردهای آن مشخص ننست  به عبار ید پایان نامرة دقن

 ش اسی است مذکور فاقد روش

اند  را نویس دگان  لاش کعده« عقل فعال اب  سن ا در نظع  وما  آکوئن ا »در مقالة 

موضع افلاطونی اب  سن ا و  اثنع آن بع موضع ارسوویی آکوئن ا  را مورد بعرسری قرعار 

در نظع اب  سن ا به ع روان موضرو  بحرث نویسر دگان « عقل فعال»د  در ای  بعرسی ده 

آنمه بتوان د  وضنحی از موضع ایدئالنس  افلاطرونی  ابر  سرن ا و رئالنسر  ارسروویی  بی

اند  در مقالرة آکوئن ا  ارائه ده د صعفا به شمل نظعی بع روی بحث عقل متمعکز شرده

در اندیشة اب  سرن ا « عدالت»نویس ده بع بحث « اب  سن االزام سناسی در فلسفة سناسی »

آنمره بتوانرد ار براطی منران و  عمن  آن به مسئلة قرانون و م شراآ آن پعدایتره اسرت بی

بعرسی و مقایسرة جایگراه »ایدئالنس  اب  سن ا و الزاما  سناسی آن بعقعار ک  د  در مقالة 

نویسر دگان «  ا و  وما  آکوئن ا وجود ش اسی و مععفت ش اسی عقل فعال نزد اب  سن

با محور قعاردادن عقل فعال ارسوویی  داوم آن در اندیشة اب  سن ا و آکوئن ا  را مرورد 

اند بدون ای  که به وجه  مایز  اثنع افلاطون بع فلسفة اب  سن ا و  بعرا  بعرسی قعار داده
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ب  سرن ا و آکوئن را  دو سناسی آن بتوان د اشاره ک  د  ازهمن  رود نویس دگان معتقدند ا

اند درحالی که موضرع ابر  سرن ا بنشرتع افلاطرونی  فسنع متفاو  از عقل فعال ارائه داده

انرد نویس دگان  لاش کعده« حممت عملی از نظع آکوئن ا »است نه ارسوویی  در مقالة 

 ا یوانش جدید آکوئن ا  در حوزة حممت عملی و وجه  فاو  آن با ارسوو را نشران 

ک  د ار باط منان عقل نظعی و عملی در اندیشة آکوئن ا  را درحالی که  لاش نمیده د 

 نشان ده د  

ورد مربا وجه به پنشن ه و ادبنا  پژوهش ما در ای  مقاله چ رد نمتره را در موضرو  

ک ن  که در موالعا  پنشرن   وجره چ ردانی بره آن نشرده اسرت  بره بعرسی بعجسته می

ا محوریرت ار باط نظع و عمل در اندیشة اب  سن ا و آکوئن ا  بای که با نشان دادن گونه

نشران   اثنعا  ایدئالنس  افلاطونی و رئالنس  ارسوویید  بعا  آن را در حروزة سناسرت

شرود  از سروی یواهن  داد و ای  امع با محوریت بحرث عقرل و شرع /وحی مممر  می

نشرن  بره آن  روجهی هرای پای  کره پژوهشای را انتخراب کرعدهدیگعی روش موالعره

الرب ارسوو در جهان اسلام و غ« سناست»اند و بحث لئو اشتعاو  درباب فقدان نداشته

شراره شدن ایدئالنس  افلاطون و بالعم  آن در جهان مسنحی و زمانة آکوئن ا  اسرت  ا

ولنرد به  بعا  و نتایج اندیشة اب  سرن ا و آکوئن را  در حروزة سناسرت مبت ری برع باز 

ت کره در فلاطونی در نزد اب  سن ا و رئالنس  ارسوو در فلسفة آکوئن را  اسرایدئالنس  ا

 هرای دیگرع امتردادهای مورد نظع آنها برا دولتحوزة سناست یارجی و م اسبا  دولت

 یابد می

 

 های سیاسی پیشامدرن روش مطالعة نظریه .3

قرعون درباب روش موالعة نظعیرة سناسری در اسرلام و ایرعان و همچ رن  مسرنحنت و 

 روان کره ای را میهایی گوناگون موعح شده است  هعچ ردد کمترع نظعیرهوسوید نظعیه

جامعنت داشته و هع دو را دربع بگنعد  به عبار ید بتواند ضم  بعجسته کعدن  مایزهاد بع 

وحد  آنها در کلنت آن که واقع شدن در جهان بن ی ادیان ابعاهنمی استد  اکند ک رد و 

های موجود در براب ا هموار سازد  از همن  رود با اشاره به بعیی نظعیهراه موالعة آنها ر

سناسی در اسلام و ایعان و مسنحنت و قعون وسوید روش ای  پژوهشد -اندیشة فلسفی
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-روش موالعرة فلسرفة سناسری اسرلامی»مبت ی بع بحثی است که لئو اشتعاو  با ع وان 

ندیشة سناسی اسرلامی و مسرنحید موعح کعده است  نقوة کانونی در مباحث ا« مسنحی

در « عقرل و وحری»در اسرلام و « عقل و شرع »همانگونه که پنشتع موعح کعدی ؛ مسئلة 

انرد و هاد مسائل اصلی را ایجراد و بسرط دادهمسنحنت است  ای  دوگانهد در ای  اندیشه

عرة ب دی و موالهایی ننز درباب نسبت آن هاد موعح شده است  از همن  رود دسرتهنظعیه

 هاد باید مبت ی بع روشی باشد که  وان  وضنح آنها را داشته باشد  ای  اندیشه

 

 روش مطالعة نظریة سیاسی در اس   و ایران .3-1

 وان بحث را از اندیشة سناسی در اسلام و ایعان آغاز کعد  بعای مثرالد مری  روان بره می

عقرل و »محوریرت مسرئلة  چ د روش درباب موالعة اندیشه سناسی در اسلام و ایعان با

مد به  قسن  سه گانة فلسفة 1958اشاره کعد  اروی  روزنتال بعای اولن  بار در سال « شع 

سناسید شعیعت نامه نویسید و اندرزنامه نویسری ییرا آیرن  شراهی  در حروزة اندیشرة 

  از دیدگاه روزنترالد فنلسروفان اسرلامی 20: 1387سناسی اسلامی اشاره نمود یحقنقتد 

انرد  فلسرفة های اسرلامی بودهدد ه  نهادسازی بن  مفاهن   فمع افلاطونی با آموزهدرص

سناسی در اندیشه اسلامید علمی کاملا مستقل ننسرت؛ و بره شرملی بره شرعیعت  منره 

زند  فنلسوفان سناسی اسلامید در هماه گ سازی وحی یدر شرمل قروانن  نبروی  و می

اند  در عن  حال بایدد اذعران داشرت نموده عقل یدر شمل نومو  و شهع یونانی   لاش

که وحی بع عقلد سلوة بنشتعی داشته است  به اعتقاد روزنتالد فلسفة سناسری اسرلامید 

نه دقنقا همان کلام سناسی استد و نه علمی کره بتوانرد مسرتقلانه برع عقرل  منره زنرد  

عقرلد هماه رگ   از همن  رود فلاسفه اسلامی کوشندندد وحی را با 21: 1387یحقنقتد 

سازند و حال آنمه به طور طبنعی در مقام  عرارض ایر  دود بع رعی از آن  وحری اسرت  

جواد طباطبایی ننز همان  عارض دو گانة عقرل و شرع  را   175-174: 1391یرضوانید 

ک د و نتنجة آن را شمست اندیشة عقلانی یا فلسفی در مقابل اندیشة مبت ری برع دنبال می

  او ابر  سرن ا را هر  او  و 1387داند  یر ک: طباطبایید ة اسلامی میشع  در ایعان دور

داند  از نظع طباطبایید اب  سرن اد در  مرایز برا دیردگاه ه  شعو  زوال در نظعیة یود می

ب ردی جدیرد از ارسوو و بازپعدایت فارابی از آند در ادامة س ت مشرائنان مترایعد طبقه
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« الهنرا »حممت عملی ععضره کرعد و در پایران علوم فلسفی و بویژه  قسنما  درونی 

پنوندی منان نبوا  و سناسا  بعقعار کعد که بحث دربارة سناستد بره طرور شفاآ کتاب 

کلید از مسنعی که فنلسوفان یونانی بعای آن هموار کعده بودندد یار  شد  درنتنجهد اب  

یونرانید در پنونرد  سن ا بی آن که بتواند مشملی را مورد  وجه قعار دهرد کره فنلسروفان

فلسفه و سناست موعح کعده بودندد بع  مایز و جدایی منان دو وجه حممت  اکنرد کرعد 

و به همن  سبب حممت عملی را در ب  بست الهنرا  دورة اسرلامی و بنشرتع از آن در 

سعاشنب هبوط راند  با اب  سن اد استقلال بحث سناسی از منان رفت و اندیشة فلسفی در 

ست یود را از سنوعة الهنا د به گونه ای که با اب  سن ا  دوی  شدد رهرا ک رد ایعان نتوان

: 1387و قلمعوهایی غنع از وجود مولق را مورد  وجره و  امرل قرعار دهرد  یطباطبرایید 

   248و236

 

 روش مطالعة فلسفة سیاسی قدما: اس   و مسیحیت .3-2

 ی مفعوض گعفته است  یمیای  پژوهشد بحث لئو اشتعاو  را به ع وان چارچوب نظع

ای کره برعیلاف باشرد  بره گونرهاز دلالنل انتخاب اود جامعنت نظع او در ای  حوزه می

ای بعای های پنشن  که معووف به جهان اسلام یا مسنحنت بودندد اشتعاو  نظعیهنظعیه

و  ک د که دربعگنعنردة جهران اسرلامموعح می« فلسفة سناسی اسلامی و مسنحی»موالعة 

 د برا  وجره بره  مرایز ایر  دود در کرانون آن«عقل وحی/شع »حنت است که مسئلة مسن

ز اباشد  اشتعاو  فلسفه از یونان  ا سعزمن  های اسرلامی و قرعون وسروا  را پرنش می

ز بعیی نامد که صعف نظع امی« قدما»بعآمدن فلسفة مدرن راد جمع بسته و آن را فلسفة 

ی فمرعی ب  سن ا و آکوئن ا د به  سامح در یپ فضرا مایزهاد همگی اع  از افلاطون  ا ا

هرا  وان به بعیری  مایزاند  با مفعوض گعفت  ای  فضای فمعی مشتعکد میاندیشندهمی

  ر عرن  ایرشود  ا اندیشة اب  سن ا با آکوئن ا  دننز اشاره کعدد یع ی آنچه که باعث می

اد ه  مایزهرب د و بتوان با اشاره گنعند  مایز یابکه در یپ فضای فمعی یا قدمایی قعار می

 آن دو را با ه  مقایسه کعد 

دهد که همرواره بایرد بره  مرایز اساسری منران اشتعاو  در طعح نظع یود  ذکع می

اسرت  « عقل وحری»و « عقل و شع »اسلامد یهودیت و مسنحنت  وجه داشت که مسئلة 
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قرانوند  رورا  و  به گونه ای که وحری برعای یهودیران و مسرلمانان یرود را در نروعی

شدد م اسرب برود بره سازد  وحی به صور ی که ای  گونه فهمنده میشعیعتد متجلی می

وسنلة فنلسوفان وفادارد به ع وان قانون کامل یا نظ  سناسی کامل  فسرنع شرود  درحرالی 

ک رد  یاشرتعاو د که وحی بعای مسنحنت یود را در نوعی ایمان و جزمنا  متجلری می

لاسفة اسلامی چون فنلسوفان وفاداری بودندد ناگزیع بودنردد جسرت و   ف23-24: 1388

جوی شان را دربارة فلسفه نزد محممة شعیعت الهید  وجنه ک  د  ب ابعای د آنها با  وجره 

به اهمنتی که بعای فلسفه قائل بودندد به ای  سرمت رفت رد  را وحری را بره ع روان نظر  

های دقنقا به ای  علت است که به همة انسرانسناسی کامل  فسنع ک  د که کامل بودن آن 

ک د  ا زندگی یویش را وقر  فلسرفه ک  رد  برعای ایر  م ظرور آنهرا مستعد  ملن  می

کعدند که ب نان گذار نظ  مولوبد یع ی قرانون گرذار پنرامبعد صرعفا بایست فعض میمی

ننرز  عی  نظر   عی  نظ  ننست بلمه در عن  حال فنلسروف مولروبدولت معد مولوب

بایست قانون گذار پنامبع را فنلسوف شراه یرا کمرال نهرایی فنلسروف شراه است  آنها می

کعدند  البته فنلسوف شاهان و جوامع  حت حمومرت آنراند موضرو  سناسرت  صور می

افلاطونی بودندد نه سناست ارسوویی  قوانن  الهی که نه صعفا اعمرال را بلمره همچ رن  

 عنن  می ک دد به طور ویژه موضو  کتاب قوانن  افلاطرون اعتقادا  درباب امور الهی را 

ای کره بره نبرو  بود  ب ابعای   عجب آور ننست که بره نظرع ابر  سرن اد رشرتة فلسرفی

پعدازد  فلسفة سناسی یا دانش سناسی است و اثع مولوب دربارة نبو د کتاب قروانن  می

قروانن  »انن  افلاطروند   در ایر  دورهد کتراب قرو24: 1388افلاطون است  یاشرتعاو د 

وجرود دارد « قوانن  عقلانی»شدد سپ  فلاسفه ای  عقنده که  لقی می« عقلانی افلاطون

را رد کعدند  مفهوم اینع بره وسرنلة « فعامن  عقلانی»را پذیعفت د  با ای  حال آنها مفهوم 

ای  مفهوم با   وان آن را الهنا  اسلامی یکلام  نامندد به کار گعفته شده بود ممتبی که می

قرانون »و « قرانون عقرل»موابقت داشت که مری  وانرد برا « قانون طبنعی»مفهوم مسنحی 

به طور  لویحی بنران « فعامن  عقلانی»یپ سان گعفته شود  فلاسفه با رد مفهوم « ایلاقی

قروانن  »هسرت د  « مقبرول»یرا « محتمل»می کعدند که اصول ایلاقید عقلانی نبوده بلمه 

شرودد بره ایر  یا قانون طبنعی متمایز می« فعامن  عقلانی»که آنها پذیعفت د از « ایعقلانی

دلنل که ماهنت الزام آور ندارند  آموزة قانون طبنعی رواقید که عمد ا از طعیق سنسرعون 
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و بعیی حقوقدانان رومی به جهان غعب م تقل شدد فلسرفه عملری یرا سناسری فلاسرفه 

  25-24: 1388  یاشتعاو د یاسلامی  را  حت  اثنع قعار نداد

لاستنسن  مسنحی یودش را برا بنشرتعی  یهودی و اسمو- فاو  منان فلسفة اسلامی

وضوح در حوزة فلسفة عملی نشان می دهرد  در رابوره برا فلسرفة نظرعید هر  فلسرفة 

لاستنسنس  مسرنحی برع پایرة سر تی قرعار داشرت د کره از حنرث یهودی و اسمو-اسلامی

ز یپ سرو فلسفة سناسی یا ایلاهد  فاو ی ب نادی  وجود دارد  ا جوهعی یمی بود  اما در

وی دیگعد آن چه به طور مشابهی یهودی و از س-غنبت سناست ارسوو در جهان اسلامی

ومری اهمنت داردد غنبت آثار نوشتاری یا ادبی رومید یصوصا آثار سنسرعون و قرانون ر

صنصرة عی  قانون طبنعید که یاست  چ ن  نمته ای به ای  پی آمد م جع می شود که دکت

 در ویژة مدرسی های مسنحی و در واقع اندیشة غعبی  ا پایان قعن هجرده  برودد کراملا

   284-282: 1396فلسفة اسلامی یهودی غایب است  یاشتعاو د 

ن به عبار ید قانون طبنعی رواقی قشع زیعی  س ت قرانونی طبنعری اسرت  ایر  قرانو

های لثع گذاشته است  ای  قرانون برا  یننرعا  یرا  عردیطبنعی  ا حدی بع قانون رومی ا

ظرعی نمهمی به جزئی از دکتعی  قانون طبنعی مسنحی در اثع  وما  آکوئن ا  به کمال 

ک رد اصرول یود رسند   زمن ة دقنقی که  وما  در درون آن قانون طبنعی را بعرسری می

نعونری بعونی هست د؛ اصل عمل انسانی هست د؛ ای  اصول درونی یفضایل یا رذایل  یا بن

اش ها را برا قرانونکه انسان را به سمت ینع حعکت می دهد یردایی اسرت کره انسران

 ک د  قانون طبنعری بره وضروح از قرانوندهد و با لو  اش به آنها کمپ میآموزش می

قرانون  از یپ طرعفد و-یا اصول حمومت او بعای  مام مخلوقا  یع ی یود یدا-ابدی

 ای که در کتاب مقد  وجود داردد از طرعف دیگرع  فمنرپون موضوعهالاهید یع ی قان

  یرا ها قعار اسرت بره سرعادشود  قانون ابدی مب ای قانون طبنعی استد و اگع انسانمی

ون رستگاری ابدی بعس د و هنچ شعی بی مجازا  براقی نمانردد قرانون الاهری بایرد قران

هنرا  من  روست که کتاب کلنا  الاز ه   314: 1396طبنعی را  ممنل ک د  یاشتعوا د 

 وما  آکوئن ی معجعنتی به دست می آورد  مقالرة اول کتراب کلنرا  بره ایر  پعسرش 

   ید  ومراپعدازد که آیا علاوه بع قواعد فلسفید آموزة دی ی مورد نناز است  به عبارمی

   38: 1388دهد  یاشتعاو د آموزة دی ی را نزد دادگاه فلسفه موجه جلوه می
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 وان به یپ جمرع ب ردی دربراب روش موالعرة نظعیرة سناسری اسرلامی و می حال

مسنحی رسند  ا بتوان  وضنح داد با ای  که اب  سن ا و آکوئن ا  در یرپ فضرای فمرعی 

درگنع بودندد و همچ ن  راه حل مشرابه « عقل وحی/شع »اندیشندند و هعدو با مسئلة می

عا شان چعا نتایجی متفاو  بعای نسبت دی  بعای حل  عارض ای  دو ارائه کعدندد اما نظ

و سناست در پی داشت  نخستن  نمته را همانگونه که اشتعاو  موعح کعده اسرت بایرد 

 ع ننرز ارسوو در جهان اسلام دانست  ایر  فقردان برا مشرملی اساسری« سناست»فقدان 

مسرئله ای که بعای متالهی همچرون آکوئن را  د مسئله«شع »شود یع ی مسئلة مواجه می

نبود  از همن  رود اب  سن ا با دو مشمل اساسی روبعو بروده اسرت کره برعای آکوئن را  

افلاطون ننز یمری از مسرائل « جمهور»و « قوانن »موعح نبوده است  هعچ دد غالب شدن 

در فلسفة سناسی اسلامی است  لذا در یوانش اندیشة اب  سن ا و  وضرنح او از قرانون و 

ای باید  وجه داشت  در سمت دیگعد بحث آکوئن ا  است  به گونرهم بع آن به ای  نمته 

که مسئلة آکوئن ا  بنش از ای  که شع  باشدد در حوزة مععفت ش اسی عقلی یرا مبت ری 

ارسروو در دسرتع  برود امراد « سناسرت»بع وحی است  لذا در حوزة حممرت عملرید 

د  از همرن  رود در افلاطون  ا اوایع قعون وسروی در دسرتع  مسرنحنان نبرو« جمهور»

یوانش اندیشة آکوئن ا  ننز باید به ای  موارد  وجه داشت  لذاد در یوانش اندیشة ابر  

دهن   ش اسی پژوهش را مدنظع قعار میسن ا و آکوئن ا د ای  نما  موعح شده در روش

 واند بعای ما روش  ک د که آنچره در فعضرنه پرژوهش مب ری برع ای  نما  به یوبی می

ن شع  بع سناست در اندیشة اب  سرن ا و جردایی دیر  از سناسرت در اندیشرة چنعه شد

 ای د چگونه ممم  شده است  آکوئن ا  موعح کعده

 

 مبانی نظریة سیاسی ابن سینا و آکوئیناس  .4

« عقرل و شرع /وحی»ای به طعح بحث نسبت در ای  قسمت از پژوهشد به طور مقایسه

پرعدازی   مورابق بحرث  معکز برع حممرت عملری می در اندیشة آکوئن ا  و اب  سن ا با

اشتعاو د چ انمه او از فلسفة قدما و فضای فمعی مشتعک سخ  گفته استد ما ننرز بره 

جای شعح احوال و حواشی زندگی فمعی ای  دود مستقن  بحرث یرود را معوروف بره 

 ک ن  یووط اصلی نظعا  اب  سن ا و آکوئن ا  می
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 شة ابن سینا و آکوئیناسعقل و شرع/وحی در اندی .4-1

از نظع اب  سن اد سناست از لحاظ موضو  و غایرت متمرایز از حممرت نظرعی  ابن سینا:

هایشران است  اما سعاد  انسان را در  عادلد   اسب و ه  راستایی ای  دو زیرع مجموعه

ک  رد و چگونره ب گع که چگونه بعیی از ای  قوا برع بعیری دیگرع ریاسرت می»داند: می

ر یدمت بعیی دیگعند  پ  عقل مستفاد بلمه عقل قدسری را در مقرام ریاسرت بعیی د

همة ای  قوا یواهی یافت که یدمت گذار اوی د؛ و ای  عقل قدسی غایت قصوای همرة 

ای  قواست   سپ  عقل عملی   به دلنل نسبتی که با بدن دارد از بعای  ممنل عقل نظعی 

عد؛ زیعا عقل عملی  دبنع ک  دة نسربت منران گناش در یدمت همة ای ها قعار میو  زکنه

نف  و بدن است  سپ  ه  به عقل عملی یدمت می ک رد و دو قروه بره هر  یردمت 

  ابر  سرن ا 342-341ال : 1364یاب  سن اد « ای پ  از آن ای پنش از و قوهک  د: قوهمی

ظعی و ک د که با  صور و  صدیق به حقایق نحممت را استممال نف  انسانی  ععی  می

باشردد امرا عملی است  حممت نظعی مععفت به اموری اسرت کره شایسرتة دانسرت  می

حممت عملید مععفت به آن دسته از امور است که دانش آند مقدمة عمرل اسرت  یابر  

گویرد: حممرت مدی ره ییرا   او از سه قس  در حوزة سناسری سرخ  می30: 1360سن اد 

ست م زل  و حممرت یلقنره ییرا ایرلاه   سناست مدنی د حممت م زلنه ی دبنع یا سنا

پرعدازد حممتی که به آن دسته از امور نظرعی می»  از همن  رود 2ال : 1383یاب  سن اد 

که   ها دانست  آنها بع ماست و نه عمل کعدن بع آنهاد حممت نظعی نام دارد؛ و حممتی 

کرعدن بره آنهرا که به آن دسته از امور عملی می پعدازد که ه  دانست  آنها و هر  عمرل 

بعماست حممت عملی نام دارد  هعیپ از ای  دو حممرت م حصرع در سره قسر  انرد؛ 

اقسام حممت عملی عبار  است از: حممت مدننهد حممت م زلنره و حممرت یلقنره  

گنعندد ضم  ای مه سعحد کمال آنهرا ننرز ای  سه قس  از جانب شعیعت الاهی ریشه می

گعفت  آنها از شعیعت الاهی ای گونره اسرت کره  به شعیعت الاهی م سوب است  یریشه 

قوة نظعیة بشعی از طعیق ش ایت قوانن  عملی معبوط به ای  سه قس  یکره از شرعیعت 

الاهی ریشه گعفته اند  و برا اسرتعمال قروانن  در جزئنرا  در شرعیعت الاهری  صرعف 

ن مدی ره یرا   چ انچه مشهود استد در نظع اب  سرن ا قرانو16: 1400یاب  سن اد « ک د می

کشور در حوزة سناسرت مب رایی شرععی دارد  بره عبرار ید ابر  سرن ا در رسراله م ورق 
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ک رد و  ردبنع و ادارة جامعره را المشعقنن  شعیعت و قانون را جز سناست محسروب می

داند  بعهمن  اسا د سناست را فع  شعیعت یا به نوعی نبرو  بدون آن اممان پذیع نمی

هنا  شفا ضم  بحرث نبرو  بره آن مری پرعدازد  یابر  سرن اد قعار می دهد و در آیع ال

    7ب: 1405

آکوئن ا  به ع وان عقل گعای معتدلد آنگونه که  عن  اروی  گفته است آکوئیناس: 

   باعث دو  حول قاطعانه شرد  در اولرن  مروردد او  فمنرپ نسربتا42ً: 1389یمناندارید 

از راه ایمان و فنض و ش ایت از طعیرق  پایداری را بن  فلسفه و الهنا د یا بن  ش ایت

شود  ثانناد احسا  یا  جعبرة حسرید اسرا   مرام شر ایت یرا ادراک عقلانی متذکع می

دهد  در واقع ای  یپ اصل ارسروویی اسرت و م شراآ آن  ومرا  مععفت را  شمنل می

و ننست  استفادة او از ای  اصل در  عنن  پنوندهای عملی برن  الهنرا  و فلسرفه برعای ا

  از همن  رود مسئلة  وما د رابوه عقل و ایمان بود  از 159: 1377مه  است  ی عانوید 

نظع  ومرا   مرامی حقرایقد م شرائی واحرد دارنرد و فلسرفه و الهنرا  حقنقری هعگرز 

 عی   روان متعرالی وان د با یمدیگع در  ضاد باش د؛ لرذا برا آمنرزة عقرل و ایمران مینمی

  آکوئن را  معتقرد برود: مععفرت عقلرید 27: 1383مرور د زندگی را پدیرد آورد  یدال

شود و راهی جز ادراک حسری و طعیقرت ش ایتی است که از مجعای طبنعت حاصل می

اشناآ محسو د بعای شر ایت حقنقرت وجرود نردارد؛ چعاکره انسران در ایر  عرال  برا 

بنعری ای طموجودا  طبنعی در ار باط است  عقل بشعید   ها با اشرناآ جسرمانی رابوره

دارد  با ای  حالد در آنجا که   هرا اممران حضرور عقرل وجرود داشرته باشردد فلسرفه و 

ورزی حاکمنتی مستقل دارد  به همن  دلنلد ای  سخ  هعگز به مع رای انمرار نقرش عقل

  در مقابرلد وحری از نظرع 75: 1395هدایت گرعی وحری ننسرت  یاسردی و جعفرعید 

دهد و حتی معارفی ه  که حقنقت یود ئه می وما د مجموعه  عالنمی است که یدا ارا

عقل طبنعی بردون مردد »اند ننز مشمول وحی هست د  ب ابع نظع  وما د را از وحی گعفته

و کمپ وحی قادر به اثبا  بسناری حقایق به ویژه حقرایق کلامری ننسرت امرا عقرل در 

که به زبان عقل گنعی از یود وحی قادر به بنان و انتقال آن نه به زبان وحی صور  بهعه

  به هعروید از نظرع  ومرا د نخسرتن  140: 1391یمجندی و شفنعی قهفعیید « است 

شود و نه به وسرنلة شعط ایماند عقل است و حتی صعف ایمان ننز بعاسا  عقل فه  می
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  او منان الهنا  طبنعی یعقلری  کره اثبا شران دلنرل مری 228: 1387غنع آن  یمجتهدید 

  لرذا مواضرع  ومرا د 39-38: 1383 فاو  قائل اسرت  یک رید  یواهد و شعائع دی ید

شود  او در ضرم  کوشش بعای دست یابی به یپ هماه گی منان وحی و بعهان دیده می

 وجه به اصالت عقل یکه  حت  اثنع مشائنان اسلامی به آن متمایل شده بود د بره  عنرن  

ی انتقاد کعده است   وما  برن  حدود و ثیور عقل ننز  وجه کعده و از اب  رشدیان لا ن 

بن د یبه جز در مواردی مثل معراد و  ثلنرث  و هرعدو را عقل و وحی و ایمان  قابلی نمی

داند اما از آنجا که عقل انساند ناقص استد هعگاه عقل نتوانرد حقرایق موید یمدیگع می

دی و شفنعی ایمانی را دریابدد باید نتنجه گعفت که آن عقلد راه یوا پنموده است  یمجن

   141: 1391قهفعیید 

 

 سیاست و قانون در جامعه .5

آیرد  از نظع اب  سن ا زندگی اجتماعی انسان جزئی از کمالا  او بره شرمار می ابن سینا:

اجتما  به ای  دلنل نشانة کمال انسان است که فضنلت و سعاد  انسران جرز از مجرعای 

  انسان در زندگی اجتماعی یودد محتا  پذیع ننستاجتما  و  اسن  مدی ه عادلهد اممان

شعکت و  عامل است  روش  است که ای   عامل انسان بدون یپ قرانون و نظرام نتوانرد 

یواهرد بود  فقدان نظام/قانون باعث هع  و مع  و ایتلال معاش استد زیعا هعک  می

وه های یودش را عملی نموده و  امن  ک  دة احتناجا  یود باشدد اگعچره حقریواسته

دیگعان پایمال شود و البته روش  است که ننازهای افعاد همواره در  ضاد و  قابل بوده و 

باشد  ب ابعای د نناز به قانون امعی ضعوری است  قانون باید دست ک  همواره همسو نمی

ها باشد  ا در سایة آند  وافق نسربی بره عمرل آمرده و  امن  ک  دة نظ  و حل ک  دة نزا 

شرود کره نظام جامعهد سامان یابد   وافق نسبی افعاد   ها و   هرا در صرور ی حاصرل می

شود مگع به وجرود قرانونی حقوه هع فعدی از انسان ها به   اسب  امن  شود و ای  نمی

از جانرب ابر  سرن ا از آن    ای  نظرع 81-80: 1389که باعث ای   وافق باشد  ییوسفید 

ای شود که هنچ گونه نظ  و سامانی بدون وجود مقعرا  و ضوابط ویرژهروی موعح می

شودد اممان پذیع ننست  چعاکه حصول سعاد  دننروی نامنده می« قانون»که به اصولاح 

ای در مدی ه در گعو وجود قانون است  ب ابعای  شهع مورد نظع اب  سن ا ننز بره مجموعره
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نن  ننازم د است  از قوانن  ذیل ع اوی  و نام های گونراگونی در آثرار ابر  سرن ا یراد قوا

 وان به س تد نرامو د سر ت الحمنرده و شرعیعت اشراره گعدیده است  از آن جمله می

  اب  سن ا جوامع را بع پایة قانون به متمدن و غنعمتمدن  قسن  7: 1363نمود  یاب  سن اد 

داند   ع از هع نهاد دیگعی در جامعه میدهای معبوط به آن را مه ک د  وی قانون و نهامی

مشارکت در اندیشة اجتماعی به مع ای نوعی پنوستگی اجتماعید احسا   عهد  پ  پ 

ها و ایفای نقش اجتماعی در شهع است  شهع حایز نقش هرای گونراگون اسرت  از انسان

که گعوهی از  عاملا  را پدیرد  هایی شوندای  روی لازم است ساک ان شهع درگنع نقش

  حالد از نظع اب  سن ا در حوزة سناستد مب ا و م بع قانوند 441: 1376آورند یاب  سن اد 

ک رد: وحنرانی و غنعوحنرانی  البتره نومو  یا س ت چنست؟ اب  سن ا دو م بع را ذکع می

د یع ری ک رباید  وجه داشت که اب  سن ا حدودی بعای عقل جهت  عنن  قرانون براز می

همان م بع غنعوحنانی که حالتی کلی و غنعه جاری  دارد که نااع به گذشته و جماعرا  

انسانی در کلنت آن استد اما در نهایت در مدی ة مورد نظع او ای  شع  است کره اقتردار 

 نهایی بعای صدور قانون را دارد 

پنونردی کره قرادر از نظع آکوئن ا  پنوند انسانی حقنقتا یود بس دهد   ها آکوئیناس: 

است شعایط فضنلت را  امن  کعده و هموارة ننازها و آرزوهای زمن ی انسان را برعآورده 

 عی  اثع عقل عملی است   شهع به ع وان جامعة کامرل همرة سازدد شهع است  شهع کامل

گنعدد از جمله  وان د به آنها صور  ببخش د را در بعمیها میپنوندهای دیگعی که انسان

سازد  انسان   ها اده که شهع غایت آن را  ابع غایت یودد یع ی ینع انسانی کامل مییانو

در درون چارچوب شهع است که می  واند کمال زنردگی را  حصرنل نمایرد  یفرور ن د 

شرودد متشرمل از   شهع به مان د بدن انسان که ممعرا با آن مقایسره می431-432: 1398

هعکدام کار یا کار ویژة یرا  یرود را داراسرت  از  کثع ی از اجزاآ نامتجان  است که

آید که با انفعالا  و آنجا که جزآ م فعد غالبا به وسنلة انفعالا  و امنالی به حعکت درمی

امنال دیگع اجزاآ وفق نداردد ای مه در یپ شهع اقتردار واحردی ینظرام سناسری  وجرود 

ع کل و حفظ نظ  و وحد  در داشته باشد که اصل وانفة او عبار  باشد از پنجویی ین

های گوناگون آند امعی اساسی اسرت  اقتردار سناسری بردی  مع را از بعدگری منان بخش

های آزاد اسرت و موضرو  آن های آزاد بع انسانشود که مقوم حمومت انسانمتفاو  می
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های آزادد محرض یراطع یودشران وجرود ینع همة شهعوندان است که در مقرام انسران

نظعیة آکوئن ا  متوجه شنوة طبنعی و عقلانی سرازماندهی   433: 1398 د دارند  یفور ن

زندگی اجتماعی به نحوی است که غایتهای طبنعی انسان در ععصه زنردگی عمرومی بره 

های دیر  سرالار و مولقره دفرا  هایی که از نظام حقنق بعسد  آکوئن ا  در بعابع دیدگاه

یواسرت برا ت قرانون برود  آکوئن را  میکعدند معتقد به عقلاننت نهفتره در حمومرمی

استفاده از عقل و دی  و اصول و قواعدی را بعای یپ نظ  عادلانره و طبنعری اسرتخعا  

  ازهمن  رود آکوئن ا  ننز نظام سناسی و قانون را بعای یرپ 156: 1389ک د  یپولادید 

 داند جامعه ضعوری می

 

        منبع قانون در جامعه: عقل و شریعت/وحی     .5-1

آورد در موالعة مصادر و م ابع قانوند او از بهتعی  قانونگذار سخ  به منان مری ابن سینا:

ک د که آموزه های بهتعی  قانونگذارد که واجب است در مشارکت صریعی و و ااهار می

  از 7: 1363مشارکت کبعی معاعا  گعدد آموزه های وحنانی پنامبع اسرت  یابر  سرن اد 

قانون و عدالت یباید  قانونگذار و اجعا ک  دة عدالت وجود داشرته باشرد   بعای»نظع او: 

ای  شخص باید چ ان باشد که بتواند با معدم سخ  بگوید و آنان را بره پرذیعفت  قرانون 

 وان معدم را با عقاید و افمار مختلفشان رها کعد  به طوری که هعکسری وادار سازد   نمی

اند و زیان یود را الر  بشرماردد   اممان نردارد چنرزی م افع یود را مقتضای عدالت بد

پذیع است و  حققش برعای فرعاه  که   در نظام هستی به آن عل  دارد و وجود آن اممان

 روان یقانونگرذار  را آوردن نظام ینع ضعوری است وجود پندا نم د  اصولا چگونره می

ت یجامعه انسانی  وجود موجود ندانست در حالی که آنچه مبت ی و متعلق بع وجود اوس

  از نگاه ابر  سرن ا شرعیعت م شراآ اصرلی و ارائره ده ردة 232: 1377یاب  سن اد « دارد 

همران مجموعره « شرع »چارچوب کلی شهع یا جامعة سناسی است  بره عبرار  دیگرع 

قوانن  و مقعرا ی است که بعای حفظ نظ  شهع از جانب یداوند برع پنرامبع نرازل شرده 

عنار صحنح و درست بودن نامو  یقانون  را در ار باط   گا  رگ آن برا است  اب  سن ا م

اقسام حممت عملی بدی  شرعح اسرت: »نویسد: داند  و در عنون الحممه میشعیعت می

حممت مدنی یسناست مُدُن د حممت م زلی و حممت یُلقی  مبدا ای  هع سه شرعیعت 
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ناحنة شعیعت است و از آن رهگذر ها ننز از الهی است و یننز  بنان کمالا  و حدود آن

شود  در معحلة بعدی قوة نظعی و اندیشه بشع به م ظور مععفت قروانن  عملری  بنن  می

ک د و کاربعد و استعمال آن قروانن  در مروارد معرن  و جزئنرا  را برع در آن  صعف می

    30: 1400یاب  سن اد « گنعد عهده می

نوند ضم  اشاره به کسی که صلاحنت وضرع آکوئن ا  در بنان ماهنت قاآکوئیناس: 

نویسد: حقوه یا قانون عبار  است از فعمان عقل به م ظور ینع عامرهد و آن را داردد می

ک رد  شود که  وجه به حال جامعه دارد و آن را نشع و  عویج میاز طعف کسی وضع می

ز رسالة دربراب ا 108 ا  90  به عبار ید آکوئن ا  در مسائل 64: 1390یمعصومی زار د 

آکوئن ا  ضم  چهار مقالره یرا ب رد بره  90پعدازد  در مسئلة قانون به بحث از قانون می

ک د که مقالة چهارم به پعدازد  هع مقاله یمی از اوصاف قانون را بنان میماهنت قانون می

ک د: قانون چنزی ننسرت جرز فعمران عقرل یمقالره ها اشاره میطور یلاصه به همگی آن

بعای ینع مشتعک ییا مصلحت عمومی  یمقاله عمومی د که از سوی کسری کره دل اول  

نگعان اجتما  است یمقاله سوم  اعلام گشته است یمقاله چهرارم   از نظرع آکوئن را  از 

آنجایی که قانون معنار و قاعدة عمل ماست که به واسوة آن مرا مجراز بره انجرام کراری 

 روان نتنجره افعال بشع ه  عقل اسرتد پر  می شوی  و از سوی دیگع قاعده و معنارمی

گعفت که قانون با عقل است و ای  عقل است که قوانن  معبوط بره اراده و دیگرع قروای 

به هرعروید او قرانون طبنعری را نروعی   158: 1383ک د  یدالمو د انسان را هدایت می

گویرد همرة ک رد و میمشارکت یبهعه م دی  عقلانی در قانون ازلی یداوند  وصن  می

ها آن قدر صواب ایلاقی ش ایت دارند که قادر باشر د اعمالشران را   ظرن  ک  رد  انسان

شود که آن   در نظعیة آکوئن ا  کل کائ ا   وسط عقل الهی اداره می58: 1389یامنعید 

نام د  همة آفعیدگان از انسان و حنوان  را حردی در ایر  قرانون ازلری را قانون ازلی می

ک ردد زیرعا انساند از طعیق عقل یکه یا  اوست  در ای  قانون مشرارکت میاند  سهن 

است دست به انتخاب بزند و بع اعمال یود ک تعل داشته باشد  قانون طبنعری  انسان قادر

عبار  است از مشارکت انسان در نظ  آفعیده شده  وسط یداوند  قانون حاک  بع نظرام 

ان قانون وضعی است که  جس  قانون طبنعری جامعه قانون بشعی است  قانون بشعی هم

    163: 1389است  یپولادید 
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 با تاج نسبت عقل و شرع/وحی در حو ة سیاست داخلی و خارجی  .6

 ایدئالیسم ابن سینا: دینی شدن سیاست .6-1

را پرنش  اب  سن ا به ع وان فنلسوفی که در اندیشه ورزی یود مسنع ایدئالنس  افلاطرونی

در  ها و فضایل راستن  شمل دهرد کرهداشت  ا جامعه را موابق با ایدهگعفت که  لاش 

  شرد   عجمان اسلامی آن  بدیل به شمل دادن جامعه بع مب ای اصول دی ی و قوانن  شع

ه چ ن  ایدئالنسمی هدفش  لاش بعای در پنش گعفت  نوعی از سناست دی ی است که چ

 سالت بره سرعاد  رسراندن انسران ودر امور دایلی و چه در امور یارجی بعای یود ر

 گنعد جامعه را مفعوض می

در حوزة سناست دایلی از آن جا که اب  سرن ا معتقرد اسرت برعای  سیاست داخلی:

ل انسان دو گونه سعاد  وجود دارد: سعاد  ایعوی و سعاد  دننوید او می گوید عقر

طعیرق  دننوی جرز از  واند راه سعاد  ایعوی را بنابد و بدان نایل گعدد؛ اما سعاد می

 شود  فه  ای  سعاد  و وصول به آند   ها از عهدة شعیعتوحی و شعیعت حاصل نمی

و  بعمی آید و عقل را بدان راهی ننست  پ د از نگاه او فلسرفة عملری بره صرور  عرام

سناست به صور  یا  باید بعگعفته از شعیعت باشد؛ چعاکره وی سرعاد  دننروی را 

رة امور داند و در جای دیگعد مسئلة سناست و اداقابل حصول می   ها با  منه بع شعیعت

احرث شمعد که یداوند از آن غافل نبوده اسرت  ابر  سرن ا مبمعدم را از مصالحی بع می

ایلاه را به صور  پعاک ده در آثار مختل  یرود بعرسری کرعده و مباحرث معبروط بره 

ه شفاآ و مسرائل معبروط بر سناست را به طور مشخص و صعیح در مقالة ده  از الهنا 

: 1397 دبنع م زل را در رسالة السناسنه موعح نمروده اسرت  یجمشرندمهع و هممراراند 

برر  سررن ا از هررا برره ویررژه در سناسررت و  رردبنع م ررزلد اگعچرره ادر همررة ای    44-45

ی ک دد مردعای او چنرزی جرز قضرایاهایی بعای اثبا  مدعنا  یود استفاده میاستدلال

 شععی ننست  

اگرع کشرورهای دیگرع در حوزة سناست یرارجی ننرز از نظرع او  سیاست خارجی:

وجود داشته باش د که در همه ابعاد مشابه مدی ه فاضله یا مدی ه عادلره مولروب نباشر دد 

ولی در منان آنان بعیی قوانن  و آداب ننرپ و یسر  ت حمنرده  بعقرعار باشردد در ایر  



180 

 

 سیاست جهانی

 

  
ی 

لم
 ع

مه
نا

صل
ف

ن 
تا

س
زم

م، 
ار

چه
ة  

ار
شم

م، 
نه

رة 
دو

ی،
هان

 ج
ت

اس
سی

13
99

 
ی 

یاپ
  پ

،
34

 

رهای دیگعی وجود داشته باش د کره دارای صور  نباید متععض آنان شدد ولی اگع کشو

 مذیبد  حقنرع و وههر  یسر ت های دیگع باش د و در عن  حال در مقام قوانن  و س  ت

نازله  و قوانن  جاریه در مدی ه عادله باشر دد در صرور  وجرود  روان و قرو ه نظرامی و 

بلنر  حصول دیگع شعایط لازمد واجب است که با آنان ج گ شرودد چرعا کره اشراعه و  

چ ن  معامی ممم  است در همه جهان  سع ی پندا ک د و فساد فعاگنع شود و پنشرگنعی 

جهاد با ای  کشورها که فری الجملره از ت  لذاد از آن بع مدی ه ننپ واجب و ضعوری اس

ک  دد ماهنتاً متفاو  با جهادی اجتما  و مدنن ت بعیوردار بوده و از قوانن  ه  پنعوی می

گنعد و آنان کسانی هست د که از هنچ قرانون و لالت ص عف صور  میاست که با اهل ض

 روان  را حرد  الرزام اهرالی کشرور ک  د و لذا در صرور  نخسرت می مد نی پنعوی نمی

متخاص  بع پذیعش اشتباها شان پنش رفت و سپ  با نوشت  معاهده و ایرذ غعامرت برا 

ته باشر د و در برن  یودشران آنان صلح نمود  ا جعأ   عویج عقاید فاسد یود را نداشر

  453 :1404اب  سن اد   یمحصور بماند

ارسروو در جهران  سناسرتدرنهایت آنگونه که از اشتعاو  نقل کرعدی د در فقردان 

ای بع سناست  وسط ارسوو ارائه شده بودد در نظرع ابر  اسلام که ایلاه همچون دیباچه

صرعفا بره شرععنا  پعدایرت  سن ا ای  شنوة قدما میفول مانرد و او در فلسرفة سناسری 

ازهمن  رود اب  سن ا در آثار یود از آنچه که ما قانون می نامن  با ع اوی  مختل د مان رد 

نامرد  قانوند نامو د س ت و شعیعت یاد کعده استد اما جامع همه آنهرا را شرعیعت می

از گنرعد و وی از لزوم اجعای عدل و قانون در جامعهد ضعور  وجود نبری را نتنجره می

ای  طعیق بع حاکمنت شعیعت الهی بع مدی ه یا اجتما   اکند دارد؛ از ای  رو سناسرت را 

جز از مجعای قانون الهی نمی داند  از نظع او انسان نمی  واند با  منه بع عقرل یرود بره 

امع قانونگذاری مبادر  ورزد  ب ابعای  قوانن  نه ایترعا  بشرع بلمره از جانرب یداونرد 

ن اد شعیعت الهی   ها چارچوب قوانن  کلی را در اقسام سره/چهار گانرة است  نزد اب  س

آورد به همرن  ک دد نه احوال جزئی را از قوانن  کلی به دست میلسفة سناسی  عنن  می

  71-70: 1392گوید  یزارعی و رحنمنراند دلنل است که از اجتهاد و مشور  سخ  می

دی ری شردن سناسرت و  رابع قرعار گرعفت  از همن  رود نتنجة بحث اب  سن ا چنزی جز 

 سناست نسبت به دی  ننست 
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  . رئالیسم آکوئیناس: استق ل سیاست ا  دین6-2

 ا کره آکوئن ا  به ع وان متالهی مسنحی راهی متفاو  از اب  سن ا پنش گعفت  ابر  سرن

ن ر فقرداایدئالنس  افلاطونی را پنش گعفت  ا منان عقل و شع  هماه گی بعقعار ک د و د

دد سناست ارسوویی و منعاث قانون طبنعی و حقوه رُمی راه به دی ی کرعدن سناسرت برع

وه در مقابلد آکوئن ا  با  وجه به  فوه س ت ارسوویی و قرانون طبنعری و منرعاث حقر

ا  برا رُمید مسنعی رئالنستی را در پنش گعفت که مبت ی بع فلسفة ارسروو برود  آکوئن ر

ای کره عقرل و وحری همراه گی بعقرعار ک رد بره گونرهچ ن  منعاثی  لاش کعد  ا منان 

مسنحنت بعیلاف اسلام فاقد شع  استد مشمل آکوئن ا  قروانن  مردون شرععی نبرود 

دیرد از بلمه هماه گی آموزه های عقلانی و ایمان مسنحی بود  از همن  رو با  فسنعی ج

ه ر دهرد کرفلسفة ارسوو و قانون طبنعی  وانست وحی و عقل را در نوعی هماه گی قعا

الهری و  دارند دنبالة قرانونمبت ی بع آن در حوزة سناستد قوانن ی را که عقل  صویب می

بردیل طبنعی  فسنع کعد و از ای  طعیق  وانست با رئالنس  ارسوویی حوزة سناسرت را  

مرن  رود به حوزة استقلال از دی   بدیل ک د که نتایج آن در رنسان  به بار نشسرت  ازه

ای مان رد ج رگ ن ا  در حوزة سناست دایلی و یارجی و حتی در قضرنهرئالنس  آکوئ

 گنعد هاد در نقوة مقابل ایدئالنس  اب  سن ا قعار میدولت

آکوئن ا  در جعیران قبرول مفهروم ارسروود یع ری مفهروم طبنعرت  سیاست داخلی:

گرعی و بره ع روان نتنجرة سناسی انسان و زندگی انسانید  حت  اثنع مسرنحنت و رواقی

مع بة بالایی از وضوح و قوعنت که بعای انگارة یداوند در مقام یرپ قانونگرذار در هرع 

شودد مفهوم مورد نظرع را عمنقرا دسرتخوش جرعح و  عردیل دوی ای  س ت ها قائل می

سازد  فضنلت انسانی دیگع به وسنلة شعایط زندگی سناسی  ععیر  یرا  حدیرد نمری می

ه به ع وان یپ شهعوند یپ جامعة سناسی یا  شود  انسان علاوه بع آن نظ  سناسی ک

بدان  علق داردد از رهگذر دانش قانون طبنعی به نحوی بلاواسوه به نظ  مشرتعک عقرل 

دهد  او با سهن  شدن در آن قانوند یودش را در ک ار همرة دیگرع موجرودا     در می

نئت صاحب عقلد عضوی از یپ اجتما  عام یا یپ جهان شهع می یابد کره  وسرط مشر

شود و عدالتش وسنعا از عدالت هع رژی  انسانید بع ع است  یفرور ن د الهی حمومت می

ک رد بره ها را به سروی غایرت م اسرب هردایت می  قانون طبنعی نهاد انسان438: 1398
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نحوی که در پع و ای  قانوند ینع و شع را از ه   شخنص داده و با عمل کعدن بع وفرق 

ک ن د  را جرایی کره ن با افعاد و اشنای دیگع به ننمی رفتار مریقانون طبنعید در ار باطما

حتی با ای  قانون می  وانن   معد یود را از قانون بشعی  وجنه ک ن  و االمانه برودن آن 

  (Arnhart, 2003: 8)را به اثبا  بعسانن   

 در بن  اصول کلی قانون طبنعی و جزئنا  کعدارهای افعادی که باید آنهرا را بره کرار

ب دندد شمافی وجود دارد که هنچ  فمعی فعدی قادر ننست به   هایی از آن عبور ک رد و 

ماموریت قانون انسانی به صعاحت هموار کعدن آن است  با ای   وضنحا  در یصو  

قانون بشعی دو نتنجة مه  حاصل می شود  نخست ای  که قانون بشرعی دارای اصرل و 

های اجعایری دعی آن شود و کار آن بره  عنرن  شرنوهمب ایی از ناحنة یود ننست بتواند م

ک  رد ها با وضع قوانن د کاری جز ای  نمیقانون طبنعی محدود است  پادشاهان و دولت

که از اصول کلی و عام قانون طبنعی نتایج یا  و جزئی لازم بعای زنردگی در جامعره 

ک دد انون طبنعی پنعوی میاست تا  ک  د  ثاننا و به همن  دلنلد کسی که یود به یود از ق

به نحوی از قبل آمادة قبول صحت قانون بشعی و پذیعفت  آن است  به ای  دلنرل اسرت 

که اجعای ای  قانون بعای افعاد عاصی و فاسد بعیلاف افعاد صالح مایرة زحمرت اسرت  

  عمل دولت باید مبت ی بع یپ قاعدة حقوقی باشردد از ایر  489-488: 1384یژیلسوند 

هایش ننز هعگز مولق ت هعگز ایتنار انجام اعمال یودسعانه را ندارد و صلاحنترو دول

ننستد بلمه هعکدام از اقداما  آن باید مصعحا  وسط یپ مرت  قرانونی یرا یرپ اصرل 

  یبه نقل از ممعمری قعطراول و جاویردد 52: 1375بن ی شده باشد  یقاضید حقوقی پنش

    666و663: 1395

 فسرنع آکوئن را  از قرانون طبنعری و مبت ری برودن عمرل باز اب سیاست خارجی: 

ها ننز دید  به  وان در حوزة سناست یارجی و روابط بن  دولتها بع حقوه را میدولت

ای که بعیلاف ایدئالنس  اب  سن ا که نوعی هدایت بعای جامعه در سناست دایلری گونه

سرندن بره فضرنلت و و هدایت جوامع دیگع در حوزة سناست یرارجی را در راسرتای ر

کعدد رئالنس  آکوئن ا  نوعی  فاه  و مبت ی بودن سعاد  حتی از طعیق ج گ  جویز می

هرا و بره صرور  عقلانری را بع نوعی قاعده و حقوه کره  وسرط دولت اهروابط دولت

ک د  بعای مثالد در زمن ة ج گ که یمی از مسرائل مهر  در ععصرة باشد را  جویز میمی
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ها استد آکوئن ا  مباحثی را در کتاب جامع الهنا  و ذیرل نان دولتروابط یارجی و م

هرای مسئلة چهل د قسمت دوم ع وان کعده است   وجه بره ایر  مسرئله کره برعای دولت

هرا و  وانسرت بره ع روان راه مرای جرامعی در جلروگنعی از ج گمسنحی آن دوره می

از قروانن  طبنعری قرعار  ها در راسرتای  بعنرتمورد و حتی مدیعیت ج گکشتارهای بی

گنعد  آکوئن ا  سه شعط بعای مشعو  بودن ج گ قائل است: اول ای  که فقرط شرهعیار 

 واند ج گ به را بن دازد؛ دوم ای  که باید علت مروجهی برعای ج رگ وجرود داشرته می

باشدد دشم  باید حقوه جامعه را نقض کعده باشد؛ و سوم ای  که ننت کسانی که ج گ 

ک  د باید صواب باشدد آنها باید به ننت ینع دست به کار بزن د  بره عبرار  را شعو  می

دیگعد رفت  به ج گ در  لاقی مفسده ای که پنش آمده نباید به نحوی باشد کره مفسردة 

 عی ایجاد ک د و مفسدة اصلی را از منران بعندارنرد  یممعمری قعطراول و جاویردد بزرگ

ایلاقی حتی در موقع ج گ هعگز نباید نادیده    به باور آکوئن ا  ملاحظا 672: 1395

از همرن  رود حتری درمرورد ج رگ هر  رئالنسر  ( Gorman, 2010: 249)گعفته شرود  

ک د  ا ای  که مان د ایدئالنس  ابر  آکوئن ا  نوعی حالت  دافعی و واک شی را  جویز می

ک رد   سن ا نوعی وانفة دی ی بعای هردایت جوامرع دیگرع بره سروی سرعاد  را  جرویز

بعهمن  اسا د آکوئن ا  با جدیت  وانست  ا منان  عالن  مسنحی و ارسوویی وحرد ی 

 (Schwartz, 2009: 210)م د ایجاد ک د  ای پایدار و نظاممت اسب و رابوه

 

 گیرینتیجه

در جهران اسرلام و قرعون  سناسری اندیشره که گفت باید شده موعح مباحث به  وجه با

  مایزهرای امرا دارنرد قرعار کلری فمرعی بسرتع یرپ در مهای  علنعغ  وسوای مسنحید

 و نترایج کرعدی د موعح وسوی قعون و اسلام جهان در فمعی فضای منان که محسوسی

 قعون و یونان در فلسفه یا عقل بحث  ک  دمی پندا  وجهی قابل و متمایز آوردهای دست

 شرع  و عقرل  عرارض اساسی مشمل  کعد پندا اسلام جهان در متفاو  وضعنتی وسوی

 فنلسروف مقرام در سرن ا ابر  کره شد اساسی چالشی به  بدیل اسلامید هایسعزمن  در

 از متفراو  نترایجی کرعدد مورعح  عارض ای  از گذار بعای که حلی راه ایعاند در بزرگ

 بره  برود مفارقرت در هماه گی نوعی بعقعاری سن ا اب  حل راه  کعد حاصل غعب جهان
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 که آنجا از  کعد  ععی  شع  و عقل بعای متفاو  حوزة در علومد ب دی قسن  با عبار ید

 حوزة در عقل  حدید با سن ا اب  گنعددمی قعار عملی حممت حوزة در دولت و سناست

 دی ری بره م جرع واگذاری ای  و کعد واگذار شع  به را سناست اسا  از نظعید حممت

  دش دی  با نسبت در سناست گعفت  قعار  ابع و سناست شدن

 کرعد ارائره کره حلری راه و گعفرت پنش دیگع راهی آکوئن ا  که است درحالی ای 

 ایلاقی وجوه آکوئن ا   بود عمل و نظع حوزة دو در وحی و عقل منان هماه گی نوعی

 م رع آن در دیالرت از را پادشراه و دانست متعلق کلنسا و یانواده به را زندگی مع وی و

 ایر  به  گذاشت ک ار سناسی زندگی در دیالت از ننز را کلنسا که صور  همان به کعدد

 داد ای رازه اعتبرار ععفی دولت به آنمه ضم  الهی حمن  یپ ع وان به آکوئن ا   ع نب

 باستان یونان اندیشة بازیوانی با آکوئن ا  نظعیة  کعد م ع دی ی امور در دیالت از را آن

 مرورد در اینظعیره  ردوی  بره عم جر دیگع سوی از منانه هایسده اندیشة و سو یپ از

 عبرار  بره  شرودمی محسروب مدرن دولت مفهوم پندایش در مهمی گام که شد دولت

 از کره آورد فرعاه  را سناسی فلسفة از دستگاهی مسنحی الهنا  پایة بع آکوئن ا  دیگعد

 ایلاقری و سناسری اندیشرة  عکنرب  رودمی شمار به جدید سناسی اندیشة هاییاستگاه

 پ  اندکی کعه ععضه یود های نوشته در وی که ایگونه به مسنحی الهنا  و یارسووی

 ایلاهد سناستد دربارة هاییبحث نظعی شالودة به منلادی چهارده  سدة در او معگ از

 جدیرد نظرعی مبانی به  وجه با ویژه به و شد  بدیل  ومنس د ممتب در الهنا  و حقوه

 نوزایش آستانة در آن هایدگعگونی در و ک  ده   عنن نقش سناسید اندیشة قلمعو در آن

   کعد بازی شانزده  سدة

دو مسنع متفاو  بعای هماه گی منان عقل و شع /وحی در جهان اسلام با  وجه بره 

هرا و حلزمن ة فمعی و م ابع در دستع  اب  سن ا و آکوئن ا د  فاو  اساسری را در راه

حل اب  سن ا در حروزة اندیشرة سناسری را بایرد  دهد  از همن  رود راهنتایج آن نشان می

 دی ی شدن سناست نامند و راه حل آکوئن ا  را متمایز شدن دی  و سناست 
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 منابع

 :هرعان صحنح محمد قی دانش پرژوهد  النجاه،  دال  1364اب  سن اد حسن  ب  عبدالله ی

  انتشارا  دانشگاه  هعان

مردکور و  زیع نظع الردکتور ابرعاهن الاهیات،  شفا، د 1404ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

 م شرورا  ممتبره آیرت الله مععشریق : جلد چهارمد همماری جمعی از دانشم داند 

  نجفی یافست از روی چاپ مصع 

ابخانره کت : عجمة ضناآ الردی  درید  هرعان رسایل، د 1360ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  معکزی

مرد  صرحنح: مح دانش نامة ع یی )النیرات(، دال  1383ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  دانشگاه بوعلی سن ا و انجم  آثار و مفایع فعه گی :معن د همدان

 کتراب یانرة آیرت الله :قر  منطر  المشررقیین، دب 1405ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  العظمی المععشی ال جفی

ة آملرید  حقنق: حس  زاد اء،النیات در کتاج الشف د 1376ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  انتشارا  دفتع  بلنیا  اسلامی حوزة علمنة ق  :ق 

سرلامی اموسسره موالعرا   : هعان المبداءو المعاد،  1363ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  دانشگاه مپ گنل شعبه  هعان

الله  کتابخانره عمرومی آیرت :قر الشرفاء المنطر ،  د 1404ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  العظمی المععشی ال جفی

حری  صحنح و  عجمه و پژوهش: ی النیات نجات، د 1377ی حسن  ب  عبداللهاب  سن اد 

  انشارا  فمع روز :یثعبید  هعان

را  انتشرا :قر  عیون الحکمه، رسائل ابرن سرینا، د 1400ی حسن  ب  عبرداللهاب  سن اد 

  بندار

نحطاط ایران، گفتار در مبانی نظری  وال اندیشة سیاسی در ا د 1387طباطبایید جواد ی

  نشع کویع :د  هعانایران



186 

 

 سیاست جهانی

 

  
ی 

لم
 ع

مه
نا

صل
ف

ن 
تا

س
زم

م، 
ار

چه
ة  

ار
شم

م، 
نه

رة 
دو

ی،
هان

 ج
ت

اس
سی

13
99

 
ی 

یاپ
  پ

،
34

 

 د«جایگاه شعیعت در فلسفة سناسی ابر  سرن ا» د 1397جمشند مهعد فعدی  و همماران ی

   41-60صص سال پ ج د شمارة اولد  پژوهشی حکمت اس می،-فصلنامة علمی

 «فلسفة سناسی اسلامدربارة « روزنتال»بعرسی انتقادی نظعیة » د 1391رضوانید محس  ی

   171-188صص  د سال هفده د شماره اولدحکومت اس می

فصرلنامة معرفرت « الزام سناسی در فلسفه سناسی اب  سن ا» د 1389یوسفید حنا  الله ی

   67-94صص   د سال دومد شمارة دومداس می

نشرع  :د  عجمة یاشار جنعانرید  هرعانای سیاسی بر فلسفهمقدمه د 1396اشتعاو د لئو ی

  آگه

  نشع سمت :مبانی اندیشة سناسی در اسلامد  هعان د 1387حقنقتد سند صاده ی

شرمارة  کتاج ماه فلسرفه، د«م ظومة فمعی  وما  آکوئن را » د 1389امنعید مصوفی ی

33  

ایمان و عقلاننت؛ بعرسی  وبنقی دیردگاه » د 1395اسدید محمدرضا و جعفعید محمد ی

  26سال هفت د شمارة دومد پناپی معرفت ادیان،  د«و ع وما  آکوئن ا  و مار ن  ل

ارسوو در نناز فضایل عقلی به جهت دهی « مدافع»آکوئن ا  » د 1389مناندارید حس  ی

د سال دوازده د شمارة اول و پژوهشی دانشگاه قم-فصلنامه علمی د«فضایل ایلاقی

   37-68 صص ددوم

ملاحظرا  حقروه عمرومی در » د 1395ممعمی قعطاولد یاسع و جاویدد محمد جرواد ی

فصلنامة مطالعات حقو   د«ممتب  ومنس  با  اکند بع حاکمنت قانون در دولت دی ری

   649-678 صص د3د شمارة46دورة  عمومی،

بعرسی اقسام قانون و نقش آن در  حدید قدر  سناسی » د 1390معصومی زار د هادی ی

   61-76   صص169مارة سال بنست د ش معرفت،« در اندیشة  وما  آکوئن ا 

 :د  عجمة شرهعام پرازوکید  هرعانعقل و وحی در قرون وسطی د 1398ژیلسوند ا ن  ی

 انتشارا  حقنقت 
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 د«حممرت عملری از نظرع آکوئن را » د 1397اصلی بنگید فاطمه و ملایوسفید مجنرد ی

د 21سال هشت د شرمارة دوفصلنامة علمی پژوهشی تام ت فلسفی دانشگاه  نجان،

   255-277صص  

 د  عجمرة محمرد بقرائی یماکران د سرازمانتوماس و تومیسم د 1383دالمور د جعارد ی

 چاپ و انتشارا  اقبال 

یشرة مقایسة رابوة دی  و دولت در اند» د 1391مجندید حس  و شفنعی قهفعیید امند ی

سرال هشرت د  ژوهشی دانرش سیاسری،پ-دو فصلنامة علمی« اب  رشد و آکوئن را 

   127-161 د صص15ی شمارة اولد پناپ

جمة د  عآکوئیناس قدیس، شرح آراء و آثار برگزیده د 1383ک ید آنتونی جان پتعیپ ی

  نشع اقبال :محمد بقائید  هعان

 انتشرارا  :د  هرعانفلسفه در قرون وسطی )مجموعه مقالات( د 1387مجتهدید کعی  ی

 امنع کبنع 

یبخرش نخسرت د « آکوئن را زندگی و اندیشة قدی   ومرا  » د 1377 عانوید نو  ی

  4د شمارة نامة فلسفه عجمة همایون همتید 

د های میانرههای سیاسی سردهمفنو  ولایت مطلقه در اندیشه د 1381طباطبایید جواد ی

 نگاه معاصع  : هعان

 :عاند  هرتاریخ اندیشة سیاسی در ررج: ا  سقراط تا ماکیاولی د 1389پولادید کمال ی

  نشع معکز

خداونرردان اندیشررة سیاسرری، جلررد اول، قسررمت دو ،  د 1388یمررل یفاسررتعد ب  ما

د  عجمرة جرواد شرنخ الاسرلامید سیسرون، آگوستین، توماس آکوئیناس، ماکیراول

 انتشارا  امنع کبنع  : هعان

شرع ن :د  عجمة یاشار جنعانرید  هرعانای سیاسی بر فلسفهمقدمه د 1396اشتعاو د لئو ی

 آگه 
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 عجمرة شرعوی  مقنمری در: لئرو « س ت  رام  آکوئن را » د 1398فور ن د ارنست ا ل ی

 تراریخ فلسرفة سیاسری، جلرد اول: قردما،  1398اشتعاو  و جروزف کعاپسری ی

 انتشارا  پگاه روزگار نو  :ویعاستاران فارسی یاشار جنعانی و شعوی  مقنمید  هعان

ید د  عجمه و  الن  محس  رضروانجامعه شناسی فلسفة سیاسی د 1388اشتعاو د لئو ی

 پژوهشگاه علوم و فعه گ اسلامی  : هعان

پژوهشرگاه علروم و مفنو  شناسی فلسفة سیاسی مشراء،  د 1387رادد مع ضری ییوسفی

  فعه گ سناسی مشاآ

شرع در فلسفة سیاسی در فیلسوفان شرر  و جنران اسر    د 1392مجندید ابعاهن  ی

انسرانی و موالعرا  رسالة دکتعید پژوهشرگاه علروم  )فارابی، ابن سینا، ابن رشد(،

  فعه گی

رابطرة عقرل و دیرن ا  دیردگاه ابرن سرینا و تومراس  د 1389زادهد نجمه ییعاشادی

 د پایان نامة کارش اسی ارشدد دانشمدة الهنا  دانشگاه پنام نور آکوئیناس

عقل فعال اب  سن ا در نظع » د 1387دیباجید سند محمدعلید جان محمدید محمد  قی ی

دانشرگاه شرهند صلنامة فلسفه و ک   اسر می آینرة معرفرت، ف«  وما  آکوئن ا 

   بهشتی

بعرسی و مقایسة جایگراه وجودش اسری و » د 1391یدرید غلامحسن د کاکایید مستانه ی
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